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  چكيده 
هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي  نام مكان، روايتگر هويت مكان و تاريخ يك جامعه در طول زمان و بازتاب فعاليت

مهر گذشته را گشود؛ اما لازمه  توان قفل بسياري از رازهاي سربه هاي گذشته است و كليدي است كه به ياري آن مي نسل
 كاركرد و نقش نام در معرفي هويت مكان، ثبات و عدم تغيير در آن است؛ شرطي كه گاهي و شرط اساسي براي حفظ اين

هدف از . گردد گيرد و دانسته يا نادانسته موجب قطع ارتباط ميان گذشتگان و آيندگان مي مورد بي توجهي قرار مي
اي انجام شده  يق به روش كتابخانهاين تحق. باشد نگارش اين مقاله نيز مشخص كردن نقش نام در معرفي هويت مكاني مي

نامي با مسما براي يكي از روستاهاي ملاير بوده و تغيير اين نام به » گوراب«هاي آن به اين نكته اشاره دارد كه نام  و يافته
   .كاملاً نابجا و بي ارتباط با هويت اين مكان مي باشد» جوراب«

  رملاي، هويت مكاني، گوراب، جوراب: هاي كليدي واژه
 

  مقدمه -1
پيشينيان به . ستدر جهان باستان، نام داراي ارزش و كاركردي فراسويي و رازآلود و نهان گرايانه بوده ا

ها  نام است كه در ميان نشانه. اند انگاشته  مي)ي نام دارنده(ي نامور ، نام را برترين نشانه و نمايندهاي جادوانه گونه
ي نامور است؛ رمزي كه تنها از  ويژه)كد(نام، رمز... تابد مي ه يكبارگي باز بسيار، نامور را بگون هاي گونه و ويژگي

  ) 415:1379كزازي( .شناساند مي ارد و بازد ي هستي، جدا مي و وي را از ديگر ناموران در پهنهآنِ اوست 
ن  نشاها نهايت دقت را از خود است كه گذشتگان ما در انتخاب نامي همين باور بوده  بي شك بر پايه

 زبان  ي ها از گردونه  بسياري از واژه؛ هرچند كه بر اثر مرور زماناند داده و هيچ اسمي را بي مسما انتخاب نكرده
 هاي جغرافيايي كه شايد دستخوش بيشترين تحولات صوري ويژه نام اند به ج شده و يا دگرگوني معنايي يافتهخار

ها دقت  ي اين نام  در يافتن پيشينهافزايد كه از يك سو ي و همين امر بر دشواري كار ما ماند و معنايي شده
يير ندهيم؛ زيرا نام، نشان ها را تغ  ديگر به آساني و به ميل خود نامبيشتري از خود نشان دهيم و از سوي

اي مبهم و تاريك از تاريخ يك مكان را روشن  تواند گوشه و در حقيقت هر نام مييك مكان است هويت ي  دهنده
هاي گذشته تا امروز است؛ تجربياتي كه  ل تاريخ و تجربياتي مشترك از نسلهر مكان، حام. و باز شناساندنمايد 

اق افتاده و بر ضمير آن نقش هركدام يادآور خاطرات و وقايع تلخ و شيريني هستند كه در درازناي زمان اتف
هاي اجتماعي، فرهنگي و   بازتاب فعاليتمعه در طول زمان واند و نام مكان، روايتگر هويت و تاريخ يك جا بسته

هاي رژيم بعثي در جنگ ايران و  توان يه زياده طلبي  ميهاي گذشته است؛ براي اثبات اين ادعا سياسي نسل
ندارد؛ العرب بوده و متعلق به عراق است و ايران در آن سهمي  ، شطعراق اشاره كرد كه مدعي بودند نام اروندرود



واهي ي ها ادعامهر بطلان بري فردوسي، اين سند تاريخي و هويت ملي ما،   شاهنامهاستناد به با اما اينجا بود كه
  :   آنجا كه در داستان نبرد فريدون با ضحاك مي فرمايد،زده شدآنان 

    به اروندرود اندر آورد روي               چنان چون بود شاه ديهيم جوي           
  .)73:1388،فردوسي(دجله خوان   به تازي تو اروند را   زبان           نداني  پهلواني    اگر             

ي  ه نوعي، ريشه در دلبستگي و علاقهها ب ت و وسواس گذشتگان در انتخاب نامپر واضح است كه دق
بخشي از شخصيت وجودي هر انسان كه هويت فردي « ها نيز داشته است؛ زيرا آنان به مكان و محل زندگي آن

شناساند؛ وي هنگامي كه راجع  كند و به ديگري مي ت كه او خود را با آن شناسايي مي را مي سازد مكاني اسوي
شمارد و ميان او و آن  د و آن مكان را بخشي از خود برميدان  خود را متصل به آن مكان مي،ي كندبه خود فكر م

 مواجهه با آن مكان رفِ بودن در آن مكان ياتر از صِ اي، عميق اي عميق وجود دارد؛ چنين رابطه ابطهمكان، ر
  .)236:1385،رضازاده( »كردتعبير  »خودهماني با فضا« توان آن را اي كه مي است؛ به گونه

هاي مختلف از جمله جامعه شناسي،  ها و دانش  در حيطه»هويت مكاني«طرح موضوعي به نام 
انگر اهميت و  بي،اند اي ديگر به موضوع نگاه كرده يه هركدام از منظري متفاوت و زاوكه... معماري، جغرافيا و

انسجام اجتماعي و حفظ تداوم ثبات، نظم و يكپارچگي از مهم ترين ي مورد بحث است؛  قابليت بررسي مسئله
ها و مفاهيم متعددي پيرامون آن توليد و  هاي هميشگي متفكران علوم اجتماعي بوده، مباحث، نظريه دغدغه

هويت يعني وجه . )35: 1388،حاجياني(فهوم هويت نيز همواره در اين رابطه مطرح بوده استبازتوليد شده و م
ها  منظور آن دسته از مؤلفه): هاي فرهنگ ملي ويژگي(هويت . )10: 1389 ،ابوالحسني(اختصاصي هر فرد يا گروه

ون بخشي از اكن اند و هم هايي هستند كه در درون جغرافيا، فرهنگ و تمدن ايراني بروز و ظهور يافته و شاخص
اين دسته از عناصر، خاستگاه مليّ داشته و دارند؛ به اين معني كه . دشون ميشاكله هويت ايراني قلمداد 

 ).52: 1388،حاجياني(آيند  به شمار مي هاي خاص جامعه ايراني بوده و وجه مميزه آن با ساير فرهنگ ويژگي
، ادبيات، مشاهير و رميراث فرهنگي، زبان فارسي، تاريخ مشترك، شعسرزمين مادري، جغرافيا،  هايي مانند مؤلفه

به صورت آگاهانه و نا آگاهانه، مستقيم و غير مستقيم جزئي از ) تا قبل از اسلام(نيز ساختار حكومت ايرانيان
  ).40: منبع قبلي(آيد شمار مي هويت ما ايرانيان به

گذشته و علل حوادث، استخراج و استنتاج نتايج از آنجايي كه تاريخ يعني آگاهي بر امور و حوادث 
 بر اين .)1382:124الطائي، (به اين اعتبار، گذشته ما، خميرمايه كل هويت ما است. مشترك مترتب بر آنهاست

آگاهي مشترك افراد يك جامعه از گذشته تاريخي و احساس « بعد تاريخي هويت مليّ عبارت است از مبنا،
هاي مختلف به يكديگر است و  پنداري، پيوند دهنده نسل تاريخ هويت تاريخي و همو احساس » دلبستگي به آن

  ). 1389:19 ،ابوالحسني(شود مانع جداشدن يك نسل از تاريخش مي
، به شرط هاي هويت مكان ين كه نام به عنوان يكي از شاخصه حاضر با عنايت به اي ما نيز در مقاله

هويت را « د را در اين زمينه به خوبي ايفا كند چنان كه راپاپورتتواند نقش خو پايداري و عدم تغيير مي
كند و يا خصوصيتي كه موجبات قابليت و  كند كه در شرايط مختلف تغيير نمي  محيط تعريف ميخصوصيتي از

به نقل از سايت انسان شناسي و فرهنگ، زكيه ( »آورد عنصري را از عناصر ديگر فراهم ميتمييز و تشخيص 
رده و به ها چونان ستارگاني درخشانند كه در تاريكناي تاريخ، ما را هدايت ك  بر اين باوريم كه نام،)دهقاني

ي خاموشي يك ستاره و در نهايت  تواند به منزله مان مي رسانند و تغيير هر نام مي روشناي پر افتخار گذشته
 بدون سفانه گاهي شاهد هستيم كهمتأولي . باشد  ميكردن راه براي رسيدن به دنياي گذشته و گذشتگان گم



 از ميان ها دستخوش تغييراتي مي شود كه خواسته يا ناخواسته موجب فراموشي و توجه به اين نقش، نام مكان
اشاره » گوراب« توان به يكي از روستاهاي ملاير به نام  به عنوان نمونه ميگردد؛  يك مكان ميي                    رفتن پيشينه

توان ميان نام مكان و موقعيت جغرافيايي آن پيوندهايي  هاي اقليمي اين مكان مي  به ويژگيتوجهكرد كه با 
گسسته و نامي بي هويت را گويي تمام اين پيوندها را به يكباره » جوراب« يافت؛ اما با تغيير نام روستا به

  .ايم برگزيده

  گوراب - 1
اين .  به بخش مركزي شهرستان ملاير استروستاي گوراب يكي از روستاهاي دهستان موزاران، متعلق

برخورداري زمين از آب چند . ها قرار گرفته است ي ارتفاعات و كوه روستا از نظر موقعيت جغرافيايي در دامنه
شوند و همچنين حاصلخيزي خاك، باعث شده كه از  رودخانه كه امروزه نواب، كلان، فروز و جوزان ناميده مي

هاي ديرين در مركز توجه مردمان و  آيد از هزاره  از شواهد و قراين تاريخي برميگونه كه ها و حتي آن قرن
ها و ارتفاعات، به عنوان يك دژ استوار و  علاوه بر اين، محصور بودن روستا در ميان كوه. گيردقرارها  حكومت

و در پي مقري اند  ي نظامي داشته در روزگاري كه شهرها وظيفه«. محكم، ويژگي خاصي به آن بخشيده است
هاي  هاي كوه ي ارتفاعات و گردنه وراب در دامنه داشته باشند، دژ گالجيشي اند كه منزلت دفاعي و سوق بوده
دژ گوراب يك «. اين نياز نقش موثر و مهمي داشته باشد مي توانسته در برآوردن) 32:1371جعفري(» ملاير

 )377:1389، گودرزي(»ان و همدان قرارداشته استقرارگاه نظامي در عهد اشكانيان بوده و برسر راه لرست
استقرار و استحكام دژ گوراب تا اواخر دوره سلجوقيان مسلم است و از آن پس ديده  «)100:1385،99، اذكايي(

هاي  هايي كه از كله ها و مناره سوزي  و آتشها عام ها و قتل  كه در عهد مغول و تيمور كه ديگر ويرانيشود مي
هاي باستاني  در آن عصر، دژ گوراب و ساير قلعه. كند ها را در دژها متزلزل مي شود، مقاومت يمردم ساخته م

  )32،33:1371، جعفري (.»كنند نظير آن سقوط مي
است كه يك داستان عاشقانه پارتي » ويس و رامين«اولين كتابي كه نام گوراب ملاير در آن ذكر شده 

ي  تاريخي و جغرافيايي آن مطابق با امور واقعي است كه بايستي از سدههاي   واقعي است؛ يعني زمينهو تقريباً
 وقايعي كه در داستان ويس و رامين )377:1389، گودرزي. (بوده باشد) سال پيش2000ياحدود (يكم ميلادي 

 بيان عشق ،محور اصلي داستان. ماه است/هاي مرو در خراسان و همدان در ماد افتد مابين سرزمين اتفاق مي
 به نام گل، اهل گوراب،  است اما يكي از موضوعات فرعي داستان، ازدواج رامين با دختري ويس و رامينيانم

گوراب كه در اين داستان از آن نام برده  دهد  نشان ميزمينه كلي داستان و شواهد و قراين موجود در آن. است
 گوراب همان جوراب است ماند كه جاي ترديد نمي« :نويسد چنانكه مينورسكي مي. ب ملاير استشده است گورا

 فرسنگي شرق نهاوند و دهبر چهار(هاي نهاوند و همدان به كرج  نويسان عرب، آن را در ملتقاي راه كه جغرافي
جنوب دولت ( همان موقعيت را) گوراب( هم اكنون نيز ده جوراب. اند  ذكر كرده)دوازده فرسنگي جنوب همدان

  )416:1337، محجوب( .»دارد) آباد ملاير
  
  
  
  



  وجه تسميه - 2
اي بس كهن در تاريخ و جغرافياي اين مرزوبوم  آيد كه گوراب سابقه رمياز مطالب ذكر شده چنين ب

 براي ما روشن نيست اما به  كه هرچند دقيقاًهايي بوده است لفهگذاري آن نيز براساس مو  نامدارد و  بي شك
  :قول داناي راز، مولاتا
  اي يا ز گاف و لام گل چيدهاي                   هيج اسمي بي مسما ديده                 

يي اقتباس هاي جغرافيا راد يا حوادث تاريخي و يا موقعيت از نام افها عموماً با توجه به اينكه نام مكان
ن، انتخاب شده آيد كه اين نام با توجه به موقعيت جغرافيايي مكا ي گوراب چنين برمي شده است از تركيب واژه

  . است
 معاني مختلفي ذكر شده ،براي هركدام از اين دو جزء. اب است+ گور: نام گوراب مركب از دو جزء 

  : پردازيم ي گوراب باشند مي ها كه ممكن است وجه تسميه  كه در اينجا به بيان برخي از آناست
  : گور

  ؛قبر. 1
  ؛گويند  است كه خر دشتي را گورخر مي جهتدشت و صحرا و همواري را نيز گويند و از اين.2

  ؛)فردوسي( اگر شير جنگي بتازد به گور         كبابش كند شير در آب شور             
  ؛آتش پرستاني را گويند كه به دين و ملت زردشت باشند و ايشان را مغ گويند. 3

دهخدا، ذيل  ()باباطاهر(  تو ايمان گوريم و ترسا ور مسلمان       به هر ملت كه هستيم ازراگ             
  .)ي گور واژه

  بزرگ. 4
ي بزرگ كه مشتقات آن هنوز در زبان آشوري به كار مي او به معن) آرامي(گور واژه اي است سرياني «

: گور آمده است= ي جور در لغت نامه دهخدا ذيل كلمه... ترود و زبان سرياني در ايران قديم معمول بوده اس
جور نام يكي از خطوط جام جم است كه خط و لب جام و : و در برهان قاطع آمده. فرط كثيرسيل جور، سيل م

نام . دهد ر است و جور معناي بزرگ ميت هاي جام بزرگ ي خط روشن است كه خط لب جام از همه. دپياله باش
 »د ناميده  شده باش،مشهر گور كه مركز كوره اردشير خوره بوده بايد به علت بزرگي و يا پايتخت بودنش بدين نا

  .)4:1373اخوان زنجاني(
   : اب/آب

  ؛ي حيات جانداران است ي مايع و بي رنگ و بويي كه مايه ماده.1
  ؛رود، نهر، جوي، چشمه.2
. »تمان، خانه، آبادي، ده و شهر است، ساختي كه پسوند باشد به معني جاي گوددرصور«.3

  .)36:هاجري) (73:1389گودرزي(
هاي حاصل از تركيب اين دو جزء  اب اشاره شد به بررسي معني / و آباز معاني گورحال كه به برخي 

  :  مي پردازيم
گروهي و از جمله مردم گوراب، جزء نخستين واژه، يعني گور را به معني قبر و محل دفن آب فرض .1

  .استكرده اند؛ علت اين استدلال، فرو رفتگي خاك و جريان رودخانه در آن گودال و فرورفتگي 



است؛ بنابراين با تركيب گور در اين معني با واژه ي » بزرگ«تر آورديم كه يكي از معاني گور،  پيش.2
 مي توان گفت كه در اين تركيب، گوراب به معني رود بزرگ خواهد بود از اين جهت كه ،»رود«آب به معني 

  .آورند  بزرگي را به وجود مييوسته و رود، فروز و جوزان در محل گوراب به هم پنچند رود نواب، كلا
 نام ناميله يا حرم آباد به وجود با به هم پيوستن رودهاي نواب، كلان، فروز و جوزان، رود بزرگي به. 3

ي رود حرم آباد در اين ناحيه است و اين دشت، محصول ته نشين شدن رسوبات حمل   حوضه عمده« آيد مي
بنابراين ) 376:1389گودرزي (؛»ارم زمين شناسي مي باشدشده توسط رودهاي ذكر شده در دوران سوم و چه
رد و معني حاصل از آن توان توجيه ك  و آب به معني رود مي،صورت ديگر واژه را با تركيب گور به معني دشت

  .شود  مي» روددشتِ«
 توان گور را به معني دشت و آب را در معني  قرابت زيادي به شكل سوم دارد ميدر شكل چهارم كه.4

هاي دير يعني قبل از ميلاد در اين منطقه ساكن  هايي كه در هزاره در منظر انسان« رايج آن به كار برد؛ زيرا
دشتِ آب نام = چيزي جز دشت و آب نبود بدين جهت به احتمال، منطقه، گورابدبودند يا به اين منطقه آمدن

  ).374:همان(»گرفت
 ده/آبادي/شت و آب را به معني شهرر را به معني زردتوان زد اين است كه گو ي ديگري كه مي گمانه.5

رتباط با شود و در اين معني، بي ا  مي»دگي آتش پرستمحل زن«ي كلي آن، افرض كنيم در اين صورت معن
  .اند نيست  دانسته،آتش =آگر /اير+ گردنه =مله /هاي ملاير كه آن را مركب از مل يكي از وجه تسميه

توان  يچ كدام از موارد ذكر شده را نميي است و آن اين است كه گرچه هدر اينجا ذكر يك نكته ضرور
گر نوعي ارتباط ميان نام و هويت ناين روستا دانست اما به هر روي بي نام اي به طور قطعي و حتمي، وجه تسميه

ال زياد به ايران و به احتم اعراب به ي  بعد از حملهقطعاً» جوراب «مكان مذكور است در حالي كه انتخاب نام 
هاي مكان مورد نظر  جه ارتباطي ميان اين نام و ويژگيي مورخان عرب صورت گرفته است و به هيچ و وسيله

نوعي مربوط به زمان هاي  اشاره شد در آثاري مانند ويس ورامين كه به وجود ندارد؛ زيرا همان گونه كه قبلاً
اي كه از نخ هاي  پاي تابه «:لفظ جوراب را به معنايها  شود از لفظ گوراب استفاده شده است و بعد پيشين مي

اند و اين   جايگزين آن نموده)دهخدا ذيل واژه جوراب(»اي يا پشمي يا ابريشمي بافند و پاها را بدان پوشانند پنبه
 بي مورد وحتي زيانبار نيز هست زيرا عوض كردن نام يك مكان به معناي قطع ارتباط ميان جايگزيني قطعاً

 از روي ناداني، اين گنجينه و ثروت  گذشته و آينده است و هيچ كس حق ندارد با بي توجهي و احياناًيها نسل
  .گرانبهاي گذشتگان را بي قدر كرده و به باد فراموشي بسپارد

  :از جمله نويسندگاني كه لفظ جوراب را به جاي گوراب به كار برده اند به اين افراد مي توان اشاره كرد

در ) يعني اراك كنوني(، جوراب معرب گوراب را از ناحيت كرج، قرن هفتمياقوت حموي .1
  نواحي جبال يعني همدان ياد نموده؛

) اراك- بروجردبين( گوراب را در حوالي سيلاخور و كرج 582 هم به سال ظهيري سمرقندي .2
  ؛)378:گودرزي ص (.»يادنموده كه مرغزار قراتگيني يعني دشت ملاير در نزديكي آن واقع بود

در ذكر وقايع حكومت مسعودبن ملكشاه در حوادث ت الصدور،  كتاب راحراوندي مولف .3
 ؛)374گودرزي ص. (»مهم ياد مي كندي  از گوراب به عنوان يك ناحيه. ق. ه572سال

بر سنگ مرمر يكپارچه واقع در مسجد سلطاني در . ق ه 1046حكم شاه صفي به تاريخ در  .4
  ).13 و عكس شماره 46، 1357گلزاري،(راب حك شده است، نام جواسدآبادشهر محله بازار 



  نتيجه گيري - 3
ميراث فرهنگ  و به صورت دمانن يازترين آثار باقي ميترين يا مورد ن  با ارزشبر اثر مرور زمان تدريجاً«

يازي  بي ارزشند يا نتري از ارزش قرار دارند يا مطلقاً ي كه در مراتب پايينهاي شوند و آن نسل به نسل منتقل مي
   .)15:آشوري(»روند شوند و از ميان مي ها نيست رفته رفته فراموش مي عميق به وجود آن

اند و بر  ترين ميراث گذشتگان زش جزء با ار،هاي مكان كه بيانگر هويت هر مكان هستند گمان نام بي
راست اين ميراث و حها، واجب است كه در حفظ  گذاري مكان مسئولين و دست اندركاران امر نامويژه  همگان به

ي تاريخي جامعه با نسل  ها، ارتباط گذشته مورد نام مكان ند كه با تغيير بيارزشمند كوشا باشند و اجازه نده
هاي فرهنگي،   براساس زمينههايي كه در گذشته صورت گرفته است عموماً ذاريگ ؛ زيرا نامآينده قطع شود

 به ؛هاست  بردن اين زمينهكردن و ازبين ي گم يير نام به منزلهتغبوده است و .... سياسي، اجتماعي، جغرافيايي و
 كه نام آن با توجه به شرايط اقليمي روستا انتخاب شده توان اشاره كرد  ميروستاي گوراب ملايربه عنوان مثال 

ي  شينهرتباط و به فراموشي سپردن پياست و تغيير نام گوراب به جوراب به تدريج منجر به از ميان رفتن اين ا
  .آن خواهد شد
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